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  پيشگفتار
شود و وجدان جمعـي  جمعي تجويز ميدين مجموعة هنجارها و قواعدي است كه براي وجدان 

مجموعه قواعد به ايجاد نظم اجتمـاعي كمـك   ها از طريق اينبا نظارت كامل بر رفتار و كردار انسان
هـاي فـردي را تشـكيل    بخش وجدانتريتعقيدة اميل دوركيم هرجا وجدان جمعي بزرگكند. بهمي
-ها روبهز هنجارها با شديدترين مجازاتشود و هرگونه تخطي ادهد نظارت بر رفتارها بيشتر ميمي

شويم هنگامي كه خواستار تنبيه مجرم مي«نويسد: داند. ميشود. وي دين را كاملاً اجتماعي ميرو مي
بـيش  وخاطر حرمت چيز مقدسي است كه ما تصور كمخاطر انتقام شخصي خود ما نيست؛ بلكه بهبه

چيـز برتـر،   رتر از وجودمان داريم. تصـور مـا از ايـن   صورت نيرويي خارج از ما و بروشني از آن به
اي است مانند اخلاق، وظيفه و اغلـب هـم    كند. گاه فقط انديشة سادهبرحسب زمان و مكان فرق مي

دليل حقوق جزايـي  شكل يك يا چندموجود مشخص مانند نياكان، خدايان. به همينتصوري است به
» كنـد. بودنش را تا حـدي هميشـه حفـظ مـي    ت مذهبيتنها در آغاز شكل مذهبي دارد؛ بلكه خصلنه

  )93: 1369(دوركيم، 
مـذهب را  همه يـك «كند: شكل و متوازن ايجاد ميهاي هـمبراساس نظر دوركيم، مذهب، انديشه

گرايـي معمـول نيسـت چـون جامعـه تـاب       كنند. اختلاف عقيده و فرقـه پذيرند و به آن عمل ميمي
  )149(همان: » تحملش را ندارد.

هاي مؤمنان بوده است. گيريكنندة جهتنوع دينداري يا نوع طرز تفكر دربارة دين، هميشه تعيين
-وجه و يكصورت، يكيككند، دين را صرفاً بهماكس وبر زماني كه رابطة دين و دنيا را بررسي مي

انكـه بـين   كنـد. چن پندارد؛ بلكه در جاهاي مختلف از انواع گوناگون دينداري نيـز يـاد مـي   نوع نمي
شود. در دينداري زاهدانه، مـؤمن خـود را وسـيلة    دينداري عارفانه و دينداري زاهدانه تمايز قايل مي

داند كه مبتني بر خوارشمردن جهان است. در دينداري عارفانه، مـؤمن خـود را نـه ابـزار     خداوند مي
  )372: 1382وبر،  تواند با عشق به معبود پر شود. (رك،داند كه ميخدا؛ بلكه نوعي ظرف مي

راحتي در پيوند ميان دين، عرفـان و فضـاي جامعـة    پيوندي كه ميان دين و جامعه وجود دارد به
شناختي عرفـان ملمـوس اسـت. مـذهب و همراهـي آن بـا عرفـان بـراي شـناخت          عرفاني يا جامعه

بايد گفت كه  هاي دروني و نيازهاي انسان، تأثير زيادي بر موضوع جامعه داشته است. ابتداپيچيدگي
افتد، يعني وجود جامعـه، لازمـة تشـكيل    ، فقط در سطح جامعه اتفاق مي»عرفان«و » مذهب«، »دين«

تنيـده از باورهـا و اعمـال مربـوط بـه امـور       مفاهيمي هست. اميل دوركيم، دين را نظامي درهمچنين
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بـا ديـن، پيـروان آن را در     داند. اين باورها و اعتقاد به انجام اعمالي در پيونـد لاهوتي و ماورايي مي
كنـد و بـه شـكل امـت واحـد      عبادتگاه ديگر جمـع مـي   اجتماعي مانند مسجد، كليسا، كنيسه يا هـر

كـردن يـا   تعريف بـر قـدرت ديـن در جامعـه و يكسـان      )؛ اين63: 1383آورد. (رك، دوركيم،  درمي
ديـن از نظـر او، ايجـاد     جامعه تأكيد دارد. طبق نظر دوركيم، خصوصيت اصليكردن افراد آنهمسان

  وفاق يا همبستگي اجتماعي از راه باورهاي ديني و اعمال ديني مشترك است.
شناسـي ديـن   و رويكـرد جامعـه   شناسـي اميل دوركيم و ماكس وبر را بنيانگذاران دانـش جامعـه  

-عات، سنخمطالدانند. البته وبر عموماً به هرمنوتيسم يا تفهيم تفسيري دين گرايش دارد. وي با اين مي

گرا، دين دنياگرا و مانند اينها را كاوش كـرده اسـت. دوركـيم،    آخرتهاي گوناگون دين را مانند دين
دربارة علل وجود و دوام دين در جامعه و نقش آن در پايايي جامعه مطالعه كرده است. وي ديـن را  

  )43 - 61: 1384كند. (ريمون، معرفي مي» عقايد«و » مناسك«داراي دوبخش 
عنـوان  » دارياخلاق پروتسـتاني و روح سـرمايه  «اكس وبر در نظرية معروف خود كه در كتاب م

گيـري و  كرده، معتقد است كه دين، نقش بسيار فعالي در تشـكيل جامعـه، رشـد اقتصـادي و شـكل     
  : فصل اول)1394داري دارد. (رك، وبر، شكوفايي سرمايه

و ارتباط آن با جامعه شناسي انجام يافته اسـت،   با در نظر گرفتن تمام تعاريفي كه در حوزة دين
 ـ«و » گـرا تعريف اسمي يـا ذات «تعاريف به دوبخش اين تفكيـك  » گـرا ف كـاركردي يـا شـمول   تعري
-شـود. كـارل دوبلـر مـي    شوند. تعريف در اسمي يا ذاتي دين، به ماهيت و جوهر دين توجه مي مي

شـود و  مافوق تجربي و متعـالي مربـوط مـي    حقيقتنظام متحد اعتقادات و آداب كه به يك«نويسد: 
: 1377(ويلـم،  » بخشـد. جامعة اخلاقـي وحـدت مـي   تمام معتقدان و پيروان را در جهت تشكيل يك

دار كاركردهـاي  گيرنـد كـه عهـده   اي در نظـر مـي  تعاريف كاركردگرا، دين را عمـدتاً پديـده  «)؛ 172
، نظام معنايي فراگير (لاكمـن)، يـا نظـام    اجتماعي و يا رواني خاصي مثل انسجام اجتماعي (دوركيم)

  )105: 1378زاده، (سراج» شود.كاركردها مشخص ميمعنايي غايي (يينگر) است و با اين
توان ديد. طبـق ديـدگاه او ديـن:    مي» كليفورد گيرتز«نمونة برجستة تعريف كاركردي را در آراء 

هـايي  هـا و آمـادگي  ب وجـود انگيـزه  كنند كه موج ـها كه طوري عمل مينظامي از نمادها و سمبل«
شود. به تدوين و تنظيم تصورات و مفـاهيم نظـم كلـي وجـود     ها مينيرومند، عميق و پايدارتر انسان

هـا و  انگيزهپوشاند كه اينمفاهيم و تصورات چنان نمود و ظهوري از حقـيقت ميپردازد و بر اينمي
  )168: 1377يلم، (و» نمايد.ترتيبات مبتني بر حقيقت را واقعي مي

شناسـي و ارتبـاط آن بـا ديـن، بـه      بندي ديدگاه خود درخصوص جامعـه چارلز گلاك در تقسيم
كنـد. وي چهاربعـد   هاي اصلي عرفان هست) اشاره ميچيزي كه يكي از پايه(همان» مكاشفه«مبحث 
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  كند:را براي دين تعريف مي
آورد شده به آن احساسي به ارمغان مييل. بعد تجربي. تجربيات زندگي معنوي است كه افراد نا1

يافتـه تـا   فـرد نجـات  بعد داراي مراتبي اسـت و از حـس يـك   كند. البته اينكه با خدا ارتباط پيدا مي
بـد  گيرد. اينشفايافته تا ارتباط عميق با پروردگار و هيجانِ ناشي از تجلي الهي يا مكاشفه را دربرمي

  شود:هاي زير سنجش مياز دينداري با استفاده از گويه
  دهد.روم احساس معنويت عميقي به من دست ميهرگاه به يكي از اماكن مذهبي مي -
  كنم.در پيشگاه خداوند احساس كوچكي و نقص مي -
  پس از انجام گناهان، احساس ندامت و شرمساري دارد. -
  ام.كنم به خدا نزديك شدهگاهي احساس مي -
ل اعتقاد به واقعيت الوهيت و مفاهيم الحاقي به آن مانند شيطان، دوزخ، . بعد ايدئولوژيكي. شام2

  رود گروه مذهبي از آن پيروي كند.بهشت و... همچنين محتواي شعايري است كه انتظار مي
پذيرد. مانند: شود كه در حيات ديني صورت ميهايي اطلاق مي. بعد مناسكي. به اعمال و كنش3

  و مانند آنها. دعا، نماز، زيارت، روزه
هـايي بـراي زنـدگي    اي از اصول اخلاقي است در قالب فرمـان . بعد استنتاجي (پيامدي). آميزه4

گيرند. مانند: رعايت هايي كه افراد در آن قرار ميكار مواجهه با وضعيتروزمرّه و تعيين تكليف و راه
  ) Glock, 1959, p. 8امانت، درستكاري در داد و ستد، نحوة برخورد در خانواده و... (

  هايي وجود دارد:گويهنوع هم چنيندر اين
  هاي ديني صورت گيرد.ادارة جامعه بايد براساس آموزه -
  رهبران سياسي بايد كاردان باشند. -
  هاي ديني بايد ملاك و معيار اصلي در تدوين قوانين جامعه باشند.آموزه -
  توان ديندار واقعي بود. بدون رعايت امور شرعي نمي -

، نشان از پيونـد  »جامعه«اي به نام بندي تمام تعاريف، بررسي حد و رسم آن و وجود پديدهجمع
كسي است كـه در پژوهشـي بـاعنوان    ) اولينStouffer) (1995دو هست. استافر (تنگاتنگ ميان اين

تساهل اجتماعي را مطالعـه كـرده و   تأثير مذهب بر مدارا يا » هاي مدنينوايي و آزاديكمونيسم، هم«
-تر از پروتسـتان ها و آنان نيز متساهلتر از كاتوليكهاي شمالي بسيار متساهلمعتقد است پروتستان

يافتـه، نشـان   )؛ البته تحقيقات پيمايشي فـراوان انجـام  Karpov, 2002, p. 268هاي جنوبي هستند.(
بر مدارا و مديريت اجتماعي پيچيده اسـت و اگـر    اي يا كليساييهاي فرقهدهد كه تأثير وابستگيمي

-تأثيرات كمهاي مذهبي عمومي در نظر گرفته شوند، ممكن است اينگيريعوامل ساختاري و جهت
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زمينه انجام يافته و منجر به اظهارنظرهاي كارشناسـانه در  هاي فراواني كه در اينرنگ شوند. پژوهش
، لازمة وحـدت ميـان   »پيوستگي اجتماعي«و » همبستگي«يا » مدارا«دهد كه جهت شده، نشان مياين

  دين و جامعه است. 
علل و عوامل متعدد فرهنگي و اجتماعي در اتخاذ نگرش مداراجويانه و يا متعصبانه نقش دارند. 

تبع آن نظام حقوقي سنتي، تأثيرپـذيري از  عوامل ممكن است ساختارهاي سنتي و تمايزنيافته و بهاين
انديشـي، تقـديرگرايي، گـرايش بـه اقتـدارگرايي و داشـتن شخصـيتي        وكراتيك، جـزم هنجارهاي دم

اقتدارطلب كه تأثيرگرفته از فرهنگ جامعه است، افزايش شبكة تعاملات اجتماعي و مانند اينها داشته 
  علت اصلي تأثيرگذار بر مدارا عبارتند از:باشد. سه

زان تحصيلات و سواد، شغل، سنّ و ديـن  هايي همچون ميهاي اجتماعي. كه به جنبه. مشخصه1
  ارتباط دارد.

گرايـي،  هاي روانشناسانه. كه در قالب مفاهيمي ماننـد حـس احتـرام بـه خـود، جـزم      . مشخصه2
  شومد.خودكامگي يا سرسپردگي در برابر غير (نداشتن روحية نقادانه) بيان مي

و پايبنـدي بـه هنجارهـاي     هاي سياسي. به كمك مصاديقي مانند ايدئولوژي سياسـي . مشخصه3
  )124: 1381شود. (پايا، دموكراتيك توضيح داده مي

مفهوم مدارا در تاريخ انديشة غرب نخست در زمينة مذهب به وجود آمد. ابتـدا بـه معنـي حـق     
اي را شـامل شـد. بـا    تـدريج تحمـل هــرعقيده   وسيلة فرد و عمل بدان بود كه بـه انتخاب مذهب به

شود كه مدارا و توازن اجتماعي، پيش از آنكه از طرز تفكر مفهوم مشخص ميمرروري بر پيشينة اين
يـك  هاي خاص مذهبي نشأت گرفته باشد، حاصل وضعيت كشاكش ميان آنها بود. هيچافراد يا گروه

اندازة كافي يك بهپذيرفت و در عين حال هيچهاي متعصب احتمال تعدد عقايد حقّاني را نمياز فرقه
وضعيت دشـمنانه و  دادن به اينهاي مخالف را سركوب كند. براي پاياند تا عقايد و فرقهنيرومند نبو

برقراري صلح و آرامش، لزوم توجه به مدارا با اعمال و عقايد مخالف در محور انديشة متفكران قرار 
  )169 -168: 1377گرفت. (رك، آربلاستر، 

گيري مـدارا و مـديريت بـا    عوامل اصلي شكل اي را بايد تذكر داد كه در غرب ازجملهالبته نكته
چـون و چـراي اربـاب كليسـا در قـرون وسـطي، نـزاع و        گيري و حاكميت مطلق و بيدين، سخت

كشمكش ميان دولت و كليسا در عصر نـوزايي، نيـز تأكيـد بـر خلـوص ايمـان و پرهيـز از نفـاق و         
در نظـر پيـروان   «دانند. ) ميPlualism» (تكثرگرايي«نوع طرز تفكر را مكتب رياكاري بود. منشا اين

مشرب، چون قدرت اجتماعي و سياسي ازجمله اموري است كه كثرت شـريكان در آن مطلـوب   اين
تـوانيم  است، پس براي آنكه جامعه از گزند خودكامگي در امان باشد، بايد قدرت را تا جايي كه مـي 
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» گـروه بپرهيـزيم.  لكه در دسـت يـك  تن؛ بفقط در دست يكدر جامعه توزيع كنيم و از تمركز آن نه
گرايي دينـي صـرفاً بـه    )؛ در توضيح پديدارشناختي تكثرگرايي بايد گفت كثرت158: 1379(عنايت، 

ها را درون هريك از اديان نشان ها و صورتكند كه تاريخ مذاهب، كثرت سنتواقعيت اشاره مياين
هـاي  سنترية خاصي دربارة روابط بين اينگرايي به نظدهد. با وجود اين، ازلحاظ فلسفي، كثرتمي

نظريـه، اديـان بـزرگ جهـان     گردد. براساس اينشان برميهمراه ادعاهاي متفاوت و متعارضديني به
شـود. جـان هيـك را    حقيقت غـايي شـامل مـي   هاي مختلفي را به يكها و پاسخمفاهيم متنوع و فهم

» نظريـة فراگيـري  «. وي پلوراليسم را نتيجة منطقي اندگرا معرفي كردهپرداز كثرتترين نظريهبرجسته
ديدگاه كـه تحويـل و تبـديل    گرايي عبارت است از قبول و پذيرش اينصورت كثرتداند. در اينمي

ون همـة  وجود انساني از حالت خودمحوري به خـدا (حقيقـت)محوري بـه طـرق گونـاگون در در     
راه و شيوة نجات و رستگاري گر، تنها يكگيرد. به عبارت ديهاي ديني بزرگ عالم صورت مي سنت

نكتـه را هـم   )؛ اين69: 1377زمينه هست. (هيك، هاي متعدد و متكثري در اينوجود ندارد؛ بلكه راه
تفسير عرفاني از «و يا » انديشة عرفاني دين«، اساس »پلوراليسم«يا » تكثرگرايي«بايد يادآوري كرد كه 

ختلف، متفاوت و گاه متعارض صوفيه و عارفاني ماننـد سـنايي   دهد. وجود آراء مرا تشكيل مي» دين
غزنوي، عطار نيشابوري، مولوي بلخي و ابوسعيد ابوالخير، منصور حلاج، علي بن عثمان هجـويري،  

مكالمـه بـا   «، »حـوزة قـدس الهـي   «، »كـلام اسـلامي  «، »شناخت خداونـد «هاي بنيادي و... در انديشه
و ماننـد اينهـا نشـان از    » رد امكان رؤيت خداوند«يا » چيزينينرؤيت خداوند و امكان چ«، »خداوند

توان پذيرفت كه پلوراليسم، مبناي تفكـر عرفـاني   طرز فكري دارد و با اندكي تسامح مياهميت چنين
سو از تسامح و تساهل نوع نگرش به دين، از يكمبحث بايد گفت كه در اينبندي ايناست. در جمع

تـوان آن را  شود. مـي آميز بين آنها صحبت ميزيستي مسالمتهاي ديني و همهو مدارا و تحملّ نظري
ها (يا ساير اديـان) را در  نوع دينداري، دينداران پيروان ساير انديشهديني ناميد. در اينپلوراليسم برون

 دين يا انديشة عرفـاني واحـد  دانند. از سوي ديگر، در يكقياس با خود، واجد حقيقت و سعادت مي
شـود، كـه   مـي  هاي مختلف تصوف و عرفان مشاهدهنيز انواع تفسيرهايي وجود دارد و در فرق نحله

هرم به نام انديشة عرفـاني، تـن بـه    هاي گوناگون ذيل يكنظريهشود. صاحبان اينحقيقي پنداشته مي
ح نظريـات  پذيرند و يا ميداني وسيع بـراي طـر  هاي همديگر را ميدهند و انديشهتساهل و مدارا مي
نوع نگاه، تجويزي كه براي نگرش و كنش مداراآميز دارد شود. اينها و آراء مهيا ميگوناگوني از ايده

بندد و مدارا و تساهل بـا اعمـال و اعتقـادات مغـاير بـا عامـل       راه را بر هرنوع تعصب و جزميت مي
دار (يا عارف و صوفي) انواع است. فرد دين» دينيدرون«نوع نگرش نيز دهد. اينتساهل را اشاعه مي
طرز تفكر) وجود دارد و در قـالب فرَق و مذاهب مختلـف متجلـي   دين (يا يكتفسيرهايي كه از يك
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  داند. شود، صاحب حقيقت و سعادت ميمي
طرز تفكر مشرب و يكهاي گوناگون يكعلاوه بر مواردي كه ياد كرديم، عارفان و صوفيان، راه 

هـايي را در آن  بـودن ها و متفـاوت ها، اختلافاند، يعني گوناگونيف بيان كردههاي مختلرا در شكل
امـام  بندي كرد. به عنوان مثـال،  توان در ذيل تكثرگرايي جمعنوع نگرش را نيز مياند. اينطرح كرده

آيـد  در خبر مي«نويسد: ابوبكر احمد بن محمد طوسي در ذيل تفسير يكي از آيات سورة يوسف مي
ن پادشاه عالمَ به حكم عنايت، رقم تخصيص و محبت بر ناصية روزگـار بركشـيد، منـادي را    كه چو

پردة جبروت به ملايكة ملكوت آوازي دردهد... شما نيز موافقت حق كنيـد  بفرمايد تا از وراي سراي
خطـاب  وحلقة مهر او را در گوش كنيد و شربت عشق و اخلاص او نوش كنيد. فرشتگان چون ايـن 

هاي دنيا ريزنـد. هركسـي   اي به جرعه از آن كأس بر آبكأس شرابِ مهر او دركشند و قطره بشنوند
: 1367(طوسـي،  » اي ببويد، در بوستان سينة او جز نبات عشق نرويـد. شربتي بخورد و يا قطره از آن

مشـكلاتي  هـا و  پندارد و همراه با سـختي گونه آسان نميمسئله را اين)؛ اما رشيدالدين ميبدي اين97
  دو نمونه توجه كنيد:كند كه هرلحظه امكان لغزش و خطا در آن هست. به اينطرح مي

نازد، گاه غيـرت پـرده فروگـذارد تـا رهـي در      گاه مهر پرده بردارد تا رهي (= بنده) به عيان مي«
  )26: 4، ج1357(ميبدي،  »زارد.آرزوي عيان مي

» ام بديد بگريخت. عارف، دانه ديد، بر دام آويخت.ذكر، دام نهاد و غيرت، دانه ريخت. مزدور د«
  )396: 2(همان، ج

  شناختي عرفان هاي جامعهدين، عرفان و انديشه
. اگـر كـاملاً   نسبتي با هم دارنـد و رابطه شناسي، ، تصوف، جامعه و مبحث جامعهعرفان ،مذاهب
بپردازيم، پرواضح اسـت كـه   » تساهل/ مدارا«و » عرفان«، »جامعه«، »دين«جانبه به مسئلة دقيق و همه

شود. به عبارت هايي كه تساهل دين در جامعه دارد، شامل عرفان و تصوف نيز ميها و سرفصلگونه
هاي وسيع مـدارا و تسـاهل   شناسي عرفان، بيشتر از جامعة عادي شاهد حضور طيفديگر، در جامعه

ز ارتباط تنگاتنگ ميان اينهاست. پيشتر تبع آن عرفان، نشان اهستيم. نگاه اجمالي به دين/ تصوف و به
آنچه مسلم است اينكه تصوف با زهد و رياضت آغاز گرديـد  ايم. دربارة تصوف و عرفان سخن گفته

نسـبت ميـان عرفـان اسـلامي و      ةو به عشق و فنا و اتحاد رسيد.رابطه عرفان اسلامي و تصـوفدربار 
ل به تفـاوت  ياي ديگر قا يكي دانسته و عده دو راآناي هاست. عدشده تصوف نظرات متفاوتي ابراز 

شدند. تابعين نيـز كسـاني    خوانده مي »صحابه«ند، ل گرديدايكه به درك پيامبر نكساني دو هستند. آن
 ؛آيـد  بودند كه صحبت صحابه پيامبر را درك كرده بودند. تا اين زمان صحبتي از صوفيان به ميان نمي

مسلمانان هر  ةاما زماني كه در جامع ؛شناختند مي »ادبع«و  »ادزه«ام حتي بعد از تابعين، بزرگان را با ن
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. در اين زمان بـود  شدهاي فراواني ظاهر  و بدعت ندجديد كرد روشيادعاي يا هرگروه فكري، كس 
گشتند. ابوالقاسم قشيري رواج اين نـام   »صوفي« اي طريق تصوف در پيش گرفتند و ملقب به كه عده

در مورد اولين كسي كه با نام صوفي شـناخته شـده   )؛ 25: 1374(قشيري،  داند. را اواخر قرن دوم مي
اي ديگـر   و عده )28 -27: 1382(رك، جامي،  اي از ابوهاشم كوفي است دو قول موجود است. عده

واژه اند. البته ابونصـر سـراج بـر آن اسـت كـه ايـن       صوفي نام بردهبه عنوان اولين را از عبدك صوفي
(رك، سـراج طوسـي،    اي طولاني دارد و حتي كاربرد آن پيش از اسلام نيز رواج داشته اسـت.  سابقه
اي جامـد    قشيري، واژه صوفي اشتقاق عربي نـدارد و درواقـع واژه   )؛ مطابق نظر ابوالقاسم25: 1389

  )1375اطلاع بيشتر، (رك، بدوي، است.براي 
تصـوف و عرفـان غالبـاً    است؛ امـا   برتر از تصوف ،عرفانطبق نظرهاي مختلفي كه وجود دارد، 

دراصـل   ،دارنـد. تصـوف  بـاهم   هايي تفاوت؛ ولي بايد دقت كرد روند مترادف و هم معني به كار مي
 زاهدانه است كه برمبناي شرع و تزكيه استوار بوده و هدف آن سير به كمال و وصول به حـق  شيرو

كـه   اسـت فلسفي ژرف براي شناختن حق و رمـوز عـالم    ـ  فكري يمكتب ،است. در حالي كه عرفان
آيد. پس مقام عارف بالاتر از صـوفي اسـت. در ضـمن     ازطريق اشراق و كشف و شهود به دست مي
  )8: 1373. (سجادي، باشد  اما هر صوفي عارف نمي ؛بايد توجه داشت كه هرعارفي صوفي است

 شكل كلي و مجمـل از عرفـان و يـا گونـة بنيـادين آن (= تصـوف) شـده،       كه به هاييدر تعريف
ملل رواج  ةكه در هم ) استmysticism( همان معناي عام عرفان ،مشخص نيست كه مراد از عرفان

هرعارف صـوفي  « ةنظر بوده گزار دارد و يا اينكه مراد عرفان اسلامي است. اگر معناي عام عرفان مد
دانيم صوفي و تصوف تعلق به عالم اسلام دارد و نه سـاير ممالـك.    نادرست است. چراكه مي» است

ن در قرن دوم هجري در ميان مسلمانان ظهور پيـدا  اصوفيان كساني بودند كه به زعم بعضي از محقق
 :انـد  ا از عرفان خلط كـرده اند ميان دومعن رسد در تعريفي كه از عرفان به دست داده  كردند. به نظر مي

البتـه   يكي عرفان به معناي تجربه عرفاني و كشف و شهود و ديگري عرفـان بـه معنـاي يـك علـم.     
پنداشتن عرفان و تصوف نادرست است. چرا كـه تصـوف   يكيديدن يا  اي از عرفان جلوهرا تصوف 

ي است كه از منبع واقع تصوف طريقه سير و سلوك عمل . دراستهاي عرفان  يكي از شعب و جلوه
هـا نيـز    تري است كه شامل تصوف و ساير نحلـه  اما عرفان مفهوم كلي ؛عرفان سرچشمه گرفته است

بـه كـار    مفهوم عام، خـاص و اخـص  معتقد است كه عارف در سه ،شود. عرفان در معناي اخص مي
قابل عالم سـطحي،  به معني وقوف به دقايق و رموز چيزي است و در م رود. عرفان در معناي عام مي

يـابي بـه حقـايق     شود. عرفان در معناي خاص به معنـي دسـت   د به كار گرفته ميقشري، جامد و مقلِّ
اشياء و به طريق كشف و شهود است. در اين معنا عارف كسي است كه هم اهل رياضت و هم اهـل  
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وف به كار است كه در معناي تص جديداما اصطلاحي  ؛كشف و شهود باشد. عرفان در معناي اخص
  )498 -497: 1375. (رجايي، رود. عارف و صوفي در اين معنا يكي هستند مي

توان رأي بـه تفـاوت ميـان عرفـان و      تر از تصوفاست كه با تعمق بيشتر مي عرفان مفهومي وسيع
معين و اهل خانقاه است در حالي كه عرفـان و عـارف    ةتصوف و صوفي غالباً پيرو فرق .تصوف داد

تـر اسـت. عـارف در عـرف       تر و مفهومي وسـيع   ف و صوفي بوده و داراي مصداقي عاماز تصو اعم
دل و تر از صوفي دارد و بيشتر در مورد پيران روشـن   ادبيات و از نظر شاعران معني و مفهومي لطيف

: 1370(رك، موتضـوي،   گـردد.  كامل و اهل معرفت و رهروان طريق عشق و حقيقت اسـتعمال مـي  
165(  

  گرانديشي؛ تساهل و آزاديتساهل و د
اي دگرانديشي است. مدارا، گونه» دگرانديشي«هاي اصلي مدارا، برخورداري از حق يكي از زمينه

هاي گونه، طرفچيزي كه عرفان و تصوف اسلامي ـ ايراني مالامال از آن است. در اين كند. ايجاد مي
كنندة مـدارا، قرائـت و   هاي اعمالند. طرفمقابل اعم از فرد يا گروه، شايستة تساهل و رواداري هست

موضـوع را مستمسـكي در نفـي    داننـد؛ ولـي ايـن   باور خود را محقّ مطلق يا دست كم، برتـرين مـي  
گير است؛ بلكه در عمـق نيـز حركـت    تنها دامنرواداري، تساهل نهنماييند. در چنيندگرانديشي نمي

  )55: 1376يابد. (قادري، كند و شدت ميمي
)، از فيلسوفاني است كـه مـدارا و تسـاهل در حـوزة ديـن و      1873 -1806تورات ميل (جان اس

كنـد و  ناشدني ميان آزادي و تساهل برقرار ميدينداري را مطالعه كرده است. وي پيوند محكم و قطع
كـردن  توان گفت كه افراد آن براي دنبـال معتقد است آزادي، نبودن مانع است و اجتماعي را آزاد مي

شود. البتـه  ت خود به موانع برخورد نكنند. استورات ميل خواستار حداكثر آزادي براي افراد ميسعاد
تواند ادامه داشته باشد كه با منافع عامه سازگاري داشته باشـد و  براساس ديدگاه او آزادي تا آنجا مي

ر نظريـاتش  ضرر و زياني نصيب ديگران نكند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اسـتورات ميـل د  
-تنها موردي كه افراد بشر مجازند بـه «كند: بار باشد، محكوم ميهرگونه عملي كه براي ديگران زيان

نوعان خود شوند، هنگام مواجهه با وضعي جمعي معترض آزادي هريك از همتنهايي يا به حال دسته
  )43: 1375(ميل، » به خطر افتاده باشد.» صيانت ذات«است كه در آن اصل 

آزادي بايـد گفـت كـه مقصـود از آزادي، فقـط آزادي در رفتارهـاي        -توضيح نظرية تساهل در
رفتاري انسان را  -شود، تمام ابعاد فكريآزادي كه در تساهل اجتماعي طرح مياجتماعي نيست. اين

فيلسوفي بود كه در دفاع از مدارا اسـتدلال و دفـاع   )، نخستين1704 -1632گيرد. جان لاك (دربرمي
كرد. وي معتقد بود علت اصلي برخوردهاي اجتماعي زمان او، ريشه در اعتقادات شخصـي مـذهبي   
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دهد تا با سير و سلوكي كـه ابـداع كـرده اسـت، روش     ترتيب كه هركس به خود حق ميدارد. به اين
» (= حقيقت مطلق«راند كه ز آزادي انديشه سخن ميدليل افكري خود را طرح كند. جان لاك به اين

پندارد. به عقيـدة او انسـان حـق    نايافتني ميوجود خداوند در تفكر اسلامي) را بسيار عميق و دست
  )61: 1377طبيعيِ آزاد دارد تا خداوند را پرستش كند. (لاك، 

رفـان و تصـوف   در ع» شـطح «ود همـراه آزادي فكـر، وج ـ  يكي از مصاديق بارز دگرانديشـي بـه  
نوع انديشه، بايزيد بسطامي، ابوالحسن خرقاني و حسـين بـن   ايراني است. نمايندة بارز اين -اسلامي

هـا بـه همـراه آزادي گفتـار عارفـان ذكـر       گفتارها يا دگرانديشياي از اينمنصور حلاج است. نمونه
  شود.  مي

خبـر داد، گفـت: شـنيدم شـنبذين      اهم ابوعبـداالله مـا ر  «گزارة اعتقادي و كلامي بايزيد بسطامي: 
سـال خـداي را   گفت: سـي گفت: از بايزيد شنيدم كه ميگفت كه شنيدم ابوموسي دبيلي را كه مي مي

(سهلگي، » جست.جويم و او بود كه مرا ميجستم. پس دانستم كه من اويم. پنداشتم كه من او را مي
1384 :152- 153(  
» چيز هست. گفت: من لـوحِ محفـوظم، همـه.   محفوظ همه گويند در لوحبايزيد را گفتند كه مي«

  )244(همان: 
سحرگاهي بيرون رفتم. حق پيش من بازآمد. بـا مـن   «دونمونه از دگرانديشي ابوالحسن خرقاني: 

(بقلـي  » مصارعت كرد. من با او مصارعت كردم. در مصارعت باز با او مصارعت كردم تا مرا بيفكند.
  )317: 1966/ 1344شيرازي، 

او گفت: اگر فردا مرا از خاك بـرآري و خلقـان را حاضـر كنـي در آن موقـف مـن بـه دريـاي         «
(سـمعاني مـروزي،   » وحدانيت روم. در درياي وحدانيت غوطه خورم تا واحد بود و بوالحسن نبـود. 

1368 :518(  
  شناسي عرفانهاي عرفاني؛ تساهل يا قوام و پيوند در جامعهآموزه

عنـوان  بخشي اجتماع بسيار مؤثر است. بـه يا عرفان ديني در همبستگي و قوام بعد عرفاني دين و
مثال اگر مقطعي از جامعة ايدئولوژي خاص ـ مانند عرفـان و تصـوف جامعـة اسـلامي ـ را در نظـر       

، »لباس معرفت«، »وصال«، »عشق«هاي عرفان يا تصوف مانند شود كه از كليدواژهبگيريم مشاهده مي
بخشي و پيوستگي اجتمـاعي  و مفاهيمي مانند اينها براي قوام» كمربستن براي عبوديت« ،»انوار الهي«

  العشاق توجه كنيد:مضامين احمد غزالي در سوانحاند. به اينخود بهره برده
بدايت عشق آن است كه تخم جمال از دست مشاهده در زمين خلوت دل افگنـد. تربيـت او از   «

  )21: 1359(غزالي، » د. باشد كه افكندن تخم و برگرفتن يكي بود.رنگ نبوتابش نظر بود؛ اما يك
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بارگاه عشق ايوانِ جان است و بارگاه جمال، ديدة عاشـق اسـت و بارگـاه سياسـت عشـق، دلِ      «
    عاشق است و بارگاه درد هم دلِ عاشق، و بارگاه ناز غمزة معشوق است. نياز و ذلـت، خـود حيلـت

  )54(همان: » عاشق تواند بود.
اه بود كه بلا و جفاي معشوق، تخمي بود كه از دسـت الَمعيـت و كفايـت رعايـت و عنايـت      گ«

عشق در زمين مراد عاشق افكنند تا از او گل اعتذاري برآيد. و بود كه فرابندد و ثمرة وصال گيرد. و 
ه او نيايد وصال از يكي خالي نبود. اگر برق و صاعقه برنجهد و پرده بر راتر بود آناگر دولت بكمال

(همان: » و راه بر دولت او نزنند. و اين براي آن بود تا بداند كه هرگز در راه عشق، روي اعتماد نبود.
76(  

و كـاركرد آن در نظـام   » عشق«تصاوير بديع و ابزارهاي زباني كه براي مفهوم احمد غزالي با اين
بخشي و يكپـارچگي جامعـة   تكند همبستگي، وحدايدئولوژيكي جامعة عرفاني خود دارد، سعي مي

هاي خود همـواره انسـان و   انديشة خود را نشان دهد. بايد يادآوري كرد كه عارفان براي تبيين نظريه
ير   نـوع طـرز تفكـر و ايـن    اند. اينگرفتهمانند جامعه و تشكّلي در نظر مينظام فكري او را به نـوع سـ

دسـت،  اني و خيـالي، معـراج و مضـاميني از ايـن    هاي عرف ـاي درازدامن دارد. سفرنامهانديشه، پيشينه
، در شرح و تفسـير برخـي از   »قصة يوسف«طرز تفكرهايي هست. محمدبن طوسي در مشرب چنين

اي تصور آيات سورة يوسف، تقريباً راه ابوحامد محمد بن غزالي را رفته و بدن انسان را مانند جامعه
ك را شهرسـتاني بايـد تـا در او     هريكي از فرزندان آدم در نهاد «... كرده است:  خود ملكي است. ملـ

شهرستان، وزيري بايد و مشيري بايد و... و تن او شهرستان اوسـت كـي    فـرمان دهد. و او را در آن
دربند است. اگر خواهد بسته دارد و اگر خواهد گشاده دارد. چون چشم و گوش و [كه] آن را دوازده

شهرسـتان، دارالملـك اوسـت. عقـل،     ذرگاه حشو باطن است. اينبيني و دولب و دندان و دومنفذ گ
  ) 444 -434: 1367(طوسي، » وزير اوست و راي، مشير اوست...

روزبهان بلخي نيز مانند ديگر عارفان اسلامي، در پردازش نظام اجتماعي ايـدئولوژيكي خـود از   
  برد: چنين ابزارهايي بهره مي

  )4: 1337ـ 1958(بقلي، » رف و كواشف اصلي درپوشيد.حلاوت عشق، قدمِ دلم را كسوت معا«
و كمر عبوديت در مقام حريّت در ميان بسته، به لباس صفات و انوار مزين شده، چهره را بـه  «... 

  )27(همان: » در جامة جان زده.» الله ةصبغـ«خلوق جمال قدم به رشتة صبغ 
ارات اجتمـاعي نمادهـايي هسـتند از    مضامين و اشازنظر روزبهان اين«كارل ارنست معتقد است: 

ها و تكاپوهاي رابطة الهي ـ انساني. معرفت به خدا فرايندي از كشف است كـه در   كشش و كوشش
پرده افتد تا اينكه لااقل در تصور، ذات الهي بيهاي عالم مخلوق يكي پس از ديگري برميآن حجاب



 96* زمستان  54/ فصلنامه عرفان اسلامي * سال چهاردهم * شماره 128

بـرداري از ذات جمـال الهـي و كشـف و     نوع پـرده )؛ اين78: 1377(ارنست، » پيش روي قرار گيرد.
دارد و جامعه را در پيوند عميق با هـم نگـاه مـي   هاي همانآيد، افراد و گزينهشهودي كه به دست مي

سمت و سوي خـود كشـد و از تفـرّق و جـدايي     ها را بهعنوان مركز ثقلي، تمام گرايشسعي دارد به
  اي جلوگيري كند.فكري، نظري و انديشه

  :گيرينتيجه
و » ديـن «سبب بهتر است تصوف، زادة دين است و عرفان از بطن آن به وجود آمده است. به اين

كفّة ترازو نهيم و جامعه را در كفّـة ديگـر. بـا بررسـي و تحليـل نهـايي تعـاريفي        را در يك» عرفان«
و با ارائه شده و حدود و ثغوري براي آن رسم شده است » دين«شناختي كه دربارة حوزوي و جامعه
، ملاحظه »نقش جامعه در زايش يا تكوين دين و عرفان«و » شناسيجامعه«، »جامعه«نگاهي به مفهوم 

شود كه هم در جوامع غربي و هم در جوامع اسلامي تعادل و تـوازني ميـان ديـن (و عرفـان) بـا      مي
عرفـان   گونه است كـه جامعـة تصـوف و   فرضيه يا يافتة پژوهشي اينجامعه وجود دارد. توضيح اين

كنـيم،  گيريم و نقش دين (عرفان) را در آن واكاوي مـي جامعة عادي در نظر ميماند يكاسلامي را به
هاي جامعـه  هايي را در همبستگي، مدارا، مديريت و ساير زيرساختنسبتشود كه همانمشاهده مي

جوامـع عـادي    توانيم جامعة عرفان و تصوف را (كـه هماننـد  دارد كه دين در جوامع عادي. پس مي
سري مقرارات و قـوانيني اسـت كـه تمـام اعضـاي جامعـه بايـد آن را        شهرونداني دارد و شامل يك

قوانين رفتار كننـد)، معـادل جامعـه قـرار دهـيم و از      بپذيرند و براي نظام و قوام جامعه، براساس آن
  كند.ايفا ميانتظار را داشته باشيم كه دين در جامعة عادي فرماي در آن، همانعرفان حكم
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